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جســـد طاق بـــاز روی زمین افتـــاده بود و 
اطراف آن خون زیادی پاشـــیده شده بود. 
چند جراحت روی شـــکم و سینه او نشان 
می داد که منصور با ضربات چاقو کشـــته 
شده اســـت. هیچ آثار تدافعی در دستان 
مقتـــول وجود نداشـــت بـــه گونـــه ای که 
تصور می شد پســـر جوان بشدت ترسیده 

و کاملاً تســـلیم شده بود.
ســـروان فروتـــن به اطـــراف نگاهـــی کرد 
محل جنایـــت دقیقـــاً در میـــان درختان 
اگـــر  بـــود کـــه حتـــی  خ داده  پربرگـــی ر
روز شـــلوغی بـــود و هیـــچ کـــس بـــه آنجا 
نمی آمـــد نقطـــه کور بـــه حســـاب می آمد 
و کســـی از دور نمی توانســـت صحنه قتل 

. ببیند ا  ر
به نظر می رســـید یـــک درگیـــری خیابانی 
بـــوده اســـت. تحقیقـــات ابتدایی نشـــان 
می داد عامـــلان قتل 5 پســـر ولگرد و دزد 
بوده انـــد و انگیزه شـــان ســـرقت گردنبند 
طـــلا و تلفـــن همـــراه منصور بوده اســـت 
و چـــون او مقاومـــت کرده دســـت به قتل 

زده اند.
این ردپاهـــا حتماً سرمنشـــأ یی داشـــت. 
وقتـــی ســـروان فروتن شـــنید منصـــور به 
همـــراه دو تن از دوســـتانش بود بیشـــتر 
تعجـــب کـــرد که چـــرا آنها به داد دوســـت 

خـــود نرســـیده بودند.
ن  پســـرا  ، رک پـــا ر  د قتـــل  هد  شـــا و  د
18 ســـاله ای بودنـــد کـــه هـــر دو بشـــدت 
ترســـیده بودنـــد و لباس هـــای هـــر دوی 
آنـــان خون آلـــود بـــود و گریه امانشـــان را 

بود. بریـــده 
ســـروان فروتـــن ابتـــدا بـــا هـــر دوی آنان 
همدردی کـــرد؛ بعد با ایـــن بهانه که یکی 
از آنهـــا نیـــاز به شســـتن خون هـــای روی 
دســـتش دارد از کریم خواست او و سعید 

را تنهـــا بگذارد:
 چه اتفاقی افتاد؟

نمی دونـــم اون نامردهـــا خیلـــی بی رحم 
بودنـــد هیـــچ کس هـــم نبـــود بـــه داد ما 

برســـد فقـــط کتـــک می خوردیم.
 چند نفر بودند؟

پنج نفر، همه هیکلی بودند و ظاهرشـــون 
نشـــان می داد بچه شهرستان هستند و از 
مدت هـــا اینجا کمین کرده انـــد تا مردم را 

کنند. سرکیسه 
 در پارک چه می کردید؟

مـــن و کریم بچـــه یک محل هســـتیم و از 
بچگی با یکدیگر دوســـت بودیـــم در یک 
میهمانـــی با منصور آشـــنا شـــدیم، پســـر 
خوبـــی بود امـــا پولدارتـــر از ما بـــود. باور 
کنید به خاطـــر ولخرجی هایـــش نبود که 
بـــا او رفاقـــت کردیم، امـــا بعد بـــه این کار 
عادت کردیـــم و هر روز به همـــراه منصور 

بـــه گـــردش می رفتیم.
امـــروز هـــم وقتـــی بـــا تلفـــن همراهش 

تمـــاس گرفتـــم گفـــت در پارک 
منتظـــر ما اســـت.

وقتـــی به اینجا رســـیدیم کـــه پاتوق 
اصلـــی ما بود دیـــدم پنج نفـــر او را دوره 

کرده انـــد، یکـــی از آنهـــا کـــه معلـــوم بود 
قوی تر از بقیه اســـت با دســـت چندسیلی 

بـــه منصور زد.
 شما به مقتول کمک نکردید؟

چرا! مـــا بـــا داد و فریـــاد جلـــو رفتیم فکر 
و  نـــد ا تکو کلاس  و  د ن  چـــو م  می کـــرد
رفته ایـــم می توانیـــم از پـــس همـــه آنهـــا 
بربیاییم به خاطر همین بـــدون اینکه به 
کســـی خبر بدهیم وارد معرکه شدیم و به 
آنهـــا حمله کردیـــم اصلاً فکـــر نمی کردیم 
چنیـــن اتفاقـــی بیفتد آن پنج نفر ســـریع 
حال مـــا را جا آوردنـــد، یکـــی از آنها رفت 
تا مراقب باشـــد کســـی این طـــرف نیاید، 
دو تـــای آنها من و کریم رو حســـابی ادب 
کردند و یه گوشـــه ما را نگه داشـــتند و دو 
تـــا از آنها به کتـــک زدن منصور مشـــغول 

. ند شد
 همه چاقو داشتند؟

فقـــط همان پســـری کـــه گفتم منصـــور را 
ســـیلی می زد چاقو داشـــت. آن پســـر که 
دوســـتانش قاســـم صدایـــش می کردند 
چاقـــو را زیـــر گلـــوی منصـــور گذاشـــت و 
در حالـــی که بـــه او بچـــه ننه و سوســـول 
می گفت خواســـت هـــر چه پـــول دارد به 

. هد بد و  ا
منصور اصـــلاً فکـــر نمی کرد او را بکشـــند 
با آنهـــا مخالفت کرد، قاســـم بـــا نامردی 
چند ضربه به شـــکم او زد بعـــد زنجیر طلا 
و موبایل او را برداشت و همه فرار کردند.

 منصور دفاع نکرد؟
نمی توانســـت؛ یکی ازقاتلان از پشـــت سر 
به او چســـبیده بود و محکم دســـتانش را 
گرفته بـــود. حتی دیدم چنـــد کله ای هم 
بـــه پشـــت ســـرش زد تـــا او را متقاعد کند 

حرف قاســـم را گوش کند.
 شما چه کردید؟

مـــن و کریـــم ترســـیده بودیـــم هـــر دو به 
هـــم نـــگاه می کردیـــم و گریـــه می کردیم 
وقتـــی آنهـــا فـــرار کردند مـــا ابتدا ســـراغ 
منصور رفتیم. کار از کار گذشـــته بود من 
و کریم خودمان را روی جســـد انداختیم 
و گریه کردیم هنـــوز فکر می کردیم خواب 
می بینیـــم اما بـــا دیـــدن رفتگر پـــارک به 
خود آمدیم و ســـریع با پلیـــس 110 تماس 

. فتیم گر
 می توانی چهره قاتلان را 

ترسیم کنی؟
بلـــه، کامـــلاً مـــا چنـــد دقیقـــه ای آنهـــا را 
دیدیـــم، می توانم چهره شـــان را ترســـیم 

. کنم
مقداری ماجـــرا پیچیده بـــود رفتگر پارک 
هـــم بـــه مأمـــوران کلانتـــری چیزهایـــی 
گفته بـــود که حرف هـــای ســـعید را تأیید 

می کـــرد.
ســـروان فروتـــن وقتـــی با حـــال ناخوش 
کریم روبه رو شـــد از او خواست فردای آن 
روز وقتـــی مقداری بـــا چیزهایی که دیده 
کنـــار آمـــد و حالش خوب شـــد بـــه اداره 
قتـــل پلیـــس آگاهـــی بیاید و به ســـؤالات 

او پاســـخ دهد.
آن روز ســـروان فروتـــن دلـــش بـــه حال 
منصور ســـوخت و احســـاس می کرد او به 
خاطر مقاومت در برابـــر زورگیرها به قتل 
رسیده است و ســـعی می کرد چیزهایی را 
که بتواند ردپایـــی از قاتلان به او بدهد 

در ذهن مـــرور کند.
دو روز از این قتل گذشته بود. 
ســـروان فروتـــن در حـــال 
ورق زدن پرونده باریک 
قتـــل منصـــور بود. 

گـــزارش کلانتری همـــان چیزی بـــود که 
در صحنـــه دیـــده شـــده بـــود. مأمـــوران 
تشـــخیص هویت هم در بررســـی جســـد 
اعـــلام کرده بودنـــد او با اصابـــت 5 ضربه 
چاقو که ســـه ضربـــه شـــکم و دو ضربه به 
پشـــت کمـــر وارد آمـــده اســـت بـــه خاطر 
خونریزی شـــدید به قتل رســـیده اســـت.
هیچ اثری از قاســـم و دوستانش به دست 
نیامده بود. موبایـــل مقتول هم خاموش 
بود و مشـــخص نبود قاتلان چـــرا آن را به 

برده اند. سرقت 
نزدیکی هـــای ظهـــر بود کـــه کریـــم، وارد 
اداره قتل شـــد و با دیدن ســـروان فروتن 
به ســـمت میز او رفت و به درخواســـت او 

روی صندلی بازجویی نشســـت.
  حالت خوب شده؟

زیاد نـــه! دیروز در مراســـم ختـــم منصور 
بودیـــم شـــب ها کابوس می بینـــم، خیلی 

ترسیده ام.
 زیاد کتک خورده بودی؟

اگـــر چاقو در دســـت نداشـــتند حریف ما 
نمی شـــدند باز هر کاری توانســـتیم انجام 
دادیم، کســـی کـــه مـــن را یک گوشـــه به 
زمین چســـبانده بـــود قمه ای داشـــت که 

مـــن تا حالا هیـــچ جایـــی ندیده ام.
 تو و سعید از هم دور بودید؟

نـــه، نیـــم متـــر بیشـــتر بـــا هـــم فاصلـــه 
نداشـــتیم او هـــم ترســـیده بـــود کاری از 
دســـتمان بـــر نمی آمد که انجـــام بدهیم. 

آنهـــا خیلـــی قلـــدر بودند.
 چند نفر بودند؟

تا  آنجایی که دیدم 5 نفـــر بودند اما زمان 
قتل 4 تـــای آنها بودنـــد و دو تـــا از آنها به 

جان منصـــور افتاده بودند.
 از لحظه قتل بگو؟

مـــن از تـــرس چشـــمانم را بســـته بودم. 
دیـــدم قاســـم چاقـــو را زیر گلـــوی منصور 
گذاشـــته بود امـــا بقیـــه را ندیـــدم چون 
منصـــور  بیچـــاره   . بســـتم را  چشـــمانم 

نتوانســـت از خـــودش دفـــاع کنـــد.
 می توانی مشخصات 

چهره شان را در اختیار ما قرار 
بدهی؟

من اگر آنها را ببینم می شناســـم شناخت 
امـــا هر چـــه بـــه ذهنم فشـــار مـــی آورم تا 
قیافـــه هایشـــان یـــادم بیایـــد نمی توانم. 
مـــن همـــان ابتدا یک ســـیلی بـــه صورتم 
خورد کـــه چشـــم هایم را تار کـــرد فقط یه 

چیزهایی دیـــدم و...
سروان فروتن وقتی از کریم خداحافظی 
کرد پرونده را در کشـــوی میـــز کارش قرار 
داد. تصـــورش ایـــن بودکه پرونـــده قتل 
منصور چون عاملان قتـــل زورگیر بودند 
و آشـــنایی با مقتول نداشتند توانسته اند 
فـــرار کننـــد و دســـتگیری آنهـــا بـــه زمان 

نیاز دارد.
دو مـــاه از ماجـــرای قتل منصور گذشـــته 
بود. ســـروان فروتـــن بـــا راهنمایی های 
ســـعید توانســـته بـــود چهره ســـه نفـــر از 
قاتلان را به دســـت آورد. کریـــم هم آن را 
تأیید کـــرده بود، ایـــن تصاویـــر در اختیار 
اداره مبـــارزه بـــا زورگیری قـــرار گرفته بود 
تا اگـــر زورگیران به این شـــکل و شـــمایل 
دستگیر شـــدند اداره قتل را باخبر کنند.

هیـــچ خبـــری نبود، پـــدر منصـــور که یک 
ســـرمایه دار بود چندباری ســـراغ سروان 
فروتـــن آمده بود امـــا این بـــار اعلامیه او 
روی میـــز کار بود، بـــرادر منصـــور با گریه 
گفـــت کـــه پـــدرش ســـکته کـــرده اســـت 
و درســـت روی قبـــر منصـــور ایـــن اتفـــاق 

افتاده اســـت.
خیلـــی ناراحـــت کننـــده بـــود. ســـروان 
فروتـــن در حالـــی کـــه تحـــت تأثیـــر قرار 
گرفتـــه بود پرونـــده جنایت در پـــارک را از 
کمد برداشـــت، از برادر منصور خواســـت 
روی صندلـــی بنشـــیند و بعـــد شـــروع به 
بازجویی هـــای  و  گزارشـــات  خوانـــدن 
پرونـــده کـــرد. هیچ جـــای ابهامـــی نبود. 
هنـــوز کل پرونـــده را ورق نـــزده بـــود کـــه 
احســـاس کرد چیزهایـــی نادیـــده گرفته 

است. شـــده 
سروان در نظریه پزشـــکی قانونی متوجه 
شـــد 5 ضربه چاقو به بدن مقتول اصابت 
کرده اســـت که 3 ضربه به شکم و 2 ضربه 
به پشـــت کمر که نشـــان مـــی داد قاتل یا 
قاتلان از پشـــت و جلو بـــه مقتول حمله 
کرده انـــد در حالـــی کـــه دو شـــاهد ادعـــا 
می کردنـــد پســـری از پشـــت مقتـــول را 
چســـبیده بود و قاتل از روبه رو به منصور 
حمله می کـــرد و ضربـــه می زد کـــه این با 

صحنه قتـــل درســـت از آب در نمی آمد.
از ســـوی دیگـــر ســـعید ادعـــا کـــرد آن 5 
مهاجـــم فقط یک چاقو داشـــتند که قاتل 
با همـــان چاقو منصور را مـــورد حمله قرار 
داده است اما دوســـتش گفت که قمه ای 
در دســـت یکی از مهاجمان بوده اســـت.
از ســـوی دیگـــر دو ســـویه بـــودن ضربات 
چاقـــو از جلـــو و عقب نشـــان مـــی داد که 
قاتلان بیش از یک چاقو داشـــته اند پس 

ســـعید دروغ می گفت.
عصر همان روز، ســـروان فروتن روبه روی 
خانـــه کریم بود. این پســـر بشـــدت بیمار 
شـــده و در خانه بســـتری بود، روز خوبی 
بـــرای بازجویـــی بـــه نظـــر نمی رســـید اما 
ســـروان فروتن چاره ای نداشت خصوصاً 
اینکه کریـــم وقتی فهمیـــد از اداره آگاهی 
ســـراغ او آمده انـــد اصرار کـــرد او را ببیند.
کریم وقتی ســـروان فروتن را دیـــد به گریه 
افتـــاد و گفت: »می دانســـتم شـــما روزی به 
اصـــل ماجـــرا می رســـید، عـــذاب وجـــدان 
رهایـــم نکرده اســـت. هر روز دعـــا می کردم 
م  می کـــرد ســـعی   . برســـد ی  یگـــر د وز  ر
دوســـتی ام با ســـعید را به هم بزنم همه کار 
کردم امـــا نمی توانســـتم به خـــود بقبولانم 

که منصور بایســـتی کشـــته می شـــد.
 چرا او را کشتید؟

ابتـــدا تصـــورم ایـــن بود کـــه حـــق منصور 
کشته شـــدن اســـت اما ســـعید من را هم 
به بـــازی گرفته بـــود و با یـــک دروغ بزرگ 
من را ترغیب کرده بود همدســـتش باشم.
ســـعید پســـر خیلی حسودی اســـت و یک 
خواهر جـــوان دارد. او بـــرای اینکه بتواند 
منصور را سرکیســـه کند، خواهرش را سر 
راه او گذاشـــت تا آنها با هم آشـــنا شوند و 
ســـعید بتواند به خاطر فقری که داشـــتند 

ج خود کند. پول هـــای بادآورده را خـــر
منصور و ســـمیه بـــه هم علاقه مند شـــده 
را نمی خواســـت.  ایـــن  بودنـــد، ســـعید 

بـــه  ی  ر بـــا چند و  ا
خواهرش گفتـــه بود که 

فقـــط بـــه منصـــور روی خـــوش 
نشـــان بدهد، وقتـــی کار به اینجا رســـید 

ســـعید تصمیم گرفت منصور را ادب کند 
امـــا خواهـــرش مخالفـــت کرد.

ســـعید ســـراغ مـــن آمـــد و گفـــت منصور 
ن  چـــو رد  ا د و  ا س  مـــو نا بـــه  چشـــم 
می دانســـت مـــن از مدت هـــا پیـــش بـــه 
ســـمیه علاقه منـــدم من را ســـریع اغفال 
کـــرد، قـــرار شـــد منصـــور را ادب کنیم به 
خاطـــر همیـــن او را بـــه پارک کشـــاندیم.
روز قتـــل منصـــور مثل همیشـــه مـــا را به 
غـــذا دعوت کـــرد، خیلی خوشـــحال بود. 
 S یـــک گردنبند طـــلا کـــه روی آن حروف
انگلیســـی دیده می شـــد به مـــن فهماند 
کـــه ســـعید بـــی راه نمی گویـــد، همانجـــا 
بـــه ســـعید گفتم کـــه حاضـــرم تا آخـــر با 
او باشـــم، نمی دانـــم چـــرا اما احســـاس 
می کـــردم منصور با پول توانســـته اســـت 
بـــه حریم خصوصی ســـعید و ســـمیه وارد 

. د شو
در پارک وقتی به محل جنایت رســـیدیم، 
ســـعید بـــه منصـــور گفـــت کـــه بـــا دیدن 
گردنبنـــد او به یـــاد بی معرفتی اش افتاده 
است و ماجرای ســـمیه را به میان کشید، 
منصـــور خواســـت چیزهایـــی بگویـــد که 
ســـعید با چاقو به جانش افتاد و من تنها 
مراقب بودم کســـی این صحنـــه را نبیند، 
بعـــد وقتی رفتگر پارک را دیدم که ســـمت 
ما می آید نزدیک ســـعید رفتـــم او گردنبند 
و موبایـــل را برداشـــته بود و ســـریع بالای 

سر جســـد نشســـتیم و گریه کردیم.
وقتـــی بـــه تلفـــن 110 زنـــگ زدیم، ســـعید 
تلفن همراه منصـــور، چاقو و گردنبند طلا 
را در میـــان زباله ها انداخـــت و به صحنه 

قتل برگشـــتیم.
 بعد فهمیدی سعید تو را بازی 

داده است؟
وقتـــی به خواســـتگاری ســـمیه رفتم همه 
چیز را فهمیدم، آن گردنبند هدیه ســـمیه 
بـــه منصور بود که ســـعید تهیـــه کرده بود 
فهمیـــدم کـــه ســـعید بـــه منصـــور حدود 
100 میلیـــون تومـــان قـــرض دارد و هدف 

اصلـــی اش بالا کشـــیدن این پـــول بود.
ســـروان فروتـــن وقتـــی شـــنید ســـعید تا 
یـــک هفتـــه دیگـــر می خواهـــد به کشـــور 
آلمـــان بـــرود و دیگـــر برنگردد بـــا گرفتن 
نشـــانی هایی از پاتوق او چند ســـاعتی در 
خیابان هـــا چرخید تـــا اینکه ســـعید را در 

مغـــازه دلار فروشـــی دســـتگیر کرد.
ســـعید تعجب کرده بود، ســـروان فروتن 
با اشـــاره بـــه اعترافـــات کریم خواســـت 

کند. اعتراف  ســـعید 
ســـعید چاره ای نداشـــت. لب به اعتراف 
گشـــود و با تأییـــد ادعاهـــای کریم، گفت 
کـــه انگیـــزه اش تنها بـــالا کشـــیدن پول 
قرضـــی بود و از همـــان روز اول آشـــنایی 
با منصور با ســـر راه قـــرار دادن خواهرش 
می خواســـت این کلاهبرداری را بکند اما 
تصور نمی کرد ســـمیه به این پســـر پولدار 
آن هم نه به خاطر پولش عاشـــق شـــود.

پرونده ای که باورش سخت است

 طلاق نوعروس و داماد فقط 
به خاطر کشک 100 هزار تومانی

ناهیـــد پـــروری / تـــازه دامادی که می خواســـت همســـرش را بـــا خریدن 
ســـوغات خوشـــحال کند، تصور نمی کرد هدیه دردسرســـازش در ابتدای 

زندگـــی، جزیره خوشبختی شـــان را ویـــران کند. 
هرازگاهـــی اختلافـــات کوچک و پـــوچ در ابتدای زندگی مشـــترک، باعث 
مشـــکلات بـــزرگ می شـــود و زوج هـــا در همان ماه های نخســـت ســـر از 
دادگاه خانـــواده درمی آورند؛ زوجی خوشـــبخت که زمـــان وصلت، اقوام 
و آشـــنایان به آنها حســـادت می ورزیدند. تازه داماد 2 ماه پس از مراســـم 
عروســـی بـــرای مأموریـــت اداری از تهـــران راهی خراسان شـــمالی شـــد. 
پـــس از چند روز وقتی مأموریتش پایان یافت، در مســـیر بازگشـــت برای 
تازه عروســـش کشک خشـــک ســـوغاتی گرفت و با شـــوق و ذوق خاصی 

شهرســـتان را ترک کـــرد و راهی خانه اش در تهران شـــد.
طلاق به خاطر کشک

تازه دامـــاد جـــوان وقتـــی بـــه خانـــه رســـید چمدانـــش را بـــاز کـــرد و با 
خوشـــحالی ســـوغاتی را که گرفته بود تقدیم عروس خانم کرد، اما بخت 
چنـــدان با این همســـر مهربان یار نبـــود! چون وقتی خانمش ســـوغاتی 
را دید، بیشـــتر از اینکه خوشـــحال شـــود عصبانی شـــد! زن نمی توانست 
تحمل کند همســـرش برای او کشـــک خشـــک هدیه خریده باشد. هدیه 

دردسرســـاز مرد باعـــث بحث میان آنها شـــد.
مـــرد بـــا حالـــت عصبانی بـــه همســـرش گفـــت: چـــرا روزهای قشـــنگ 

زندگی مـــان را بـــرای یـــک ســـوغاتی بـــه ســـیاهی می کشـــانی!
فردای آن روز زن جوان به خاطر ســـوغاتی همســـرش بـــه دادگاه خانواده 
شـــماره یک شـــهید محلاتی مراجعه کرد و با ارائه دادخواســـتی خواهان 

جدایی از مهندس جوان شـــد. 
 ایـــن در حالـــی بـــود کـــه تازه دامـــاد از ماجرای دادخواســـت همســـرش 
بـــرای طـــلاق خبری نداشـــت. وقتی نامـــه احضاریـــه بـــه دادگاه خانواده 
توســـط پســـتچی در اختیارش قرار گرفت، باور نداشـــت عروسش قصد 

جدایـــی از او را دارد.
ایـــن زوج جـــوان خیلـــی زود پـــای در دادگاه خانـــواده شـــهید محلاتـــی 
گذاشـــتند و پیـــش روی قاضـــی پرونـــده قـــرار گرفتنـــد. مرد هنـــوز باور 
نداشـــت همســـرش قصد دارد از وی طلاق بگیرد و در حالی  که آشفتگی 
در چهـــره اش موج مـــی زد، به قاضی پرونده گفت: من و همســـرم دو ماه 
پیش از ازدواج در دانشـــگاه با هم آشنا شدیم و حتی زمانی که خواستیم 
با یکدیگر ازدواج کنیم پیش مشـــاور رفتیم و هیچ مسأله و مشکلی برای 
زندگی عاشـــقانه مان وجود نداشـــت. نمی دانم با گذشـــت 2 ماه زندگی 

در کنار همســـرم، چـــرا تصمیم به جدایی گرفته اســـت!
زندگی مان خیلی خوب بود، احســـاس می کردیم خوشـــبختیم، اما همه 
چیـــز با برگشـــت مـــن از مأموریت کاری خراب شـــد. هنگام بازگشـــت از 
ســـفر برای مهری کشک خشـــک خریدم و به خانه برگشـــتم، سوغاتی را 
بـــه وی دادم کـــه  ای کاش این کار را نمی کـــردم. از آن روز بـــه بعد یکباره 
رفتار مهری عوض شـــد و با دعوا و بهانه مدام ســـر ناســـازگاری گذاشت.
مهری حرف های پرویـــز را قطع کرد و گفت: اگر من را این طور شـــناختی 
که اصـــلاً در تصمیمم برای طلاق تردیدی نـــدارم. جناب قاضی، من فکر 
می کردم زندگی عاشـــقانه ای را شـــروع کردیـــم وهنگامی که همســـرم از 
مأموریـــت کاری برگـــردد برایم هدیه باارزشـــی می گیرد، امـــا پرویز خیلی 
خوب خودش را نشـــان داد. فکر می کنم بیشـــتر از 100 هـــزار تومان برایم 
هزینه نکرده باشـــد. آقای قاضـــی، ما هنوز 2 ماه از ازدواج مان نگذشـــته 

اســـت و من با کار همسرم ســـنگ روی یخ شدم.
پرویـــز در جـــواب گفـــت: من با تو احســـاس راحتـــی کـــردم و برایت این 

ســـوغاتی را گرفتم.
مهری جواب داد: من که از تو نخواســـتم برایـــم زیورآلات گرانبها بگیری، 
اما یک هدیه کوچک هم نگرفتی. حالا به من که رســـید شـــد احســـاس 
راحتـــی! اصلاً به این نتیجه رســـیدم که اشـــتباه کـــردم و در همین مدت 
از رفتارهای همســـرم خســـته شـــدم. ای کاش به راحتی بلـــه نمی گفتم 

و حـــالا حداقـــل در خانه پـــدرم اینگونه به من بی احترامی نمی شـــد.
پرویـــز مبهوت به مهری نـــگاه کرد و گفـــت: برای یک ســـوغاتی  داری کل 
عشـــق و زندگی مـــان را نابود می کنی؟! شـــاید پول نداشـــتم کـــه برایت 
کادوی بهتـــری بگیـــرم. واقعاً اگر فکر می کنی عشـــق و علاقـــه ما در حد 
چنـــد کادوی گرانقیمت اســـت و مـــن نمی توانم نیـــازت را بـــرآورده کنم، 

حرفـــی نـــدارم و با جدایی موافق هســـتم.
مهـــری در این میـــان گفـــت: نمی خواســـتم کادوی میلیونـــی بگیری اما 
آیـــا من لایـــق 100 هـــزار تومانـــم؟ واقعاً زندگـــی با تو نـــه ارزشـــی دارد و نه 

فایده ای و...
در ایـــن لحظـــه قاضی حـــرف مهری را قطـــع کـــرد و گفت: به اشـــتباه یا 
درســـت حالا شـــما همسر یکدیگر هســـتید. سن شـــما هم زیاد نیست و 

در مجموع به 45 ســـال هم نمی رســـد.
خامـــی در کلام تان نمایان اســـت. حـــالا دیگر نباید زندگی تـــان را خراب  
کنیـــد. مـــن فکر می کنم هر دو شـــما درگیر تصمیم احساســـی شـــده اید 
و بـــدون فکـــر حرف می زنید. بهتر اســـت به مشـــاوره برویـــد و پس از آن 

دوباره شـــما را می بینم.
ایـــن زوج پس از یـــک ماه دوباره نـــزد دادگاه خانواده رفتنـــد، تازه عروس 
همچنـــان اصرار بر جدایی داشـــت و به قاضـــی پرونده گفـــت: مهریه ام 
314 ســـکه طلای بهار آزادی اســـت، همـــه را در قبال طلاق به همســـرم 
می بخشـــم. مرد جوان نیز وقتی  فهمید همســـرش بـــرای گرفتن طلاق 
مصمم اســـت، از قاضی خواســـت حکم جدایی آنها را صـــادر کند. قاضی 

پرونـــده هم وقتی دیـــد آنها مصر هســـتند، حکم طـــلاق را صادر کرد.

 سقوط مرگبار مجسمه سنگی 
روی سر کیارش 11 ساله

مرگ کودک 11 ساله در ســـقوط مجسمه ای داخل پارک حادثه مرگباری 
را رقـــم زد. شـــامگاه دوشـــنبه 15 خرداد در یکی از بوســـتان های شـــهر 
اراک، کودکی به علت ســـقوط مجســـمه مقابل چشـــمان مادرش جان 
خـــود را از دســـت داد. کیارش 11 ســـاله که همراه خانـــواده برای تفریح 
و گردش به بوســـتان شـــهدای گمنام اراک رفته بود، در ساعت 23 و در 
حالی که مشـــغول بازی همـــراه تنها خواهـــرش بود، ناگهـــان به دلیل 
ســـقوط مجســـمه ناایمن واقع شـــده در پارک بـــر اثر اصابت مجســـمه 
به ســـرش، جـــان خود را از دســـت داد. کـــودک حادثه دیـــده بلافاصله 
توســـط اورژانس 115 به بیمارســـتان منتقل شد اما متأســـفانه به دلیل 
شـــدت جراحات، جان خـــود را از دســـت داد. پس از ایـــن حادثه تلخ 
علیرضا کریمی، شـــهردار اراک طـــی حکمی، رئیس ســـازمان پارک ها و 

فضای ســـبز شـــهر اراک را برکنار کرد.

دادگاه خانواده

تک خبر

در نقطه کوردر نقطه کور
مهدی 

ابراهیمی
روزنامه نگار

داستان جنایت جنایت 
داستان 

جناییجنایی

لابه لای درختان پارک و پشت شمشادها جسد 
پسرجوانی روی زمین افتاده بود. در گرمای 

تابستان و ساعت 2 ظهر آنجا خلوت بود و تنها دو 
پسر جوان خیره به جسد در شوک بودند.

سروان فروتن خیلی زود در صحنه قتل حاضر شد 
و خود را بالای سر جسد رساند، مقتول یک پسر 19 
ساله به نام منصور و بسیار شیک پوش بود طوری 

که با وجود خون آلودبودن لباس ها و سر و صورتش 
مشخص بود جوان آراسته ای بوده است.

پدر منصور که یک پدر منصور که یک 
سرمایه دار بود سرمایه دار بود 

چندباری سراغ چندباری سراغ 
سروان فروتن سروان فروتن 

آمده بود اما این بار آمده بود اما این بار 
اعلامیه او روی میز اعلامیه او روی میز 

کار بود، برادر منصور کار بود، برادر منصور 
با گریه گفت که با گریه گفت که 

پدرش سکته کرده پدرش سکته کرده 
است و درست روی است و درست روی 

قبر منصور این اتفاق قبر منصور این اتفاق 
افتاده استافتاده است


